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. سالگرد در گذشت پدر نوشته بودة اي مي خواندم از پسر مرحوم سيد جعفر شهيدي، كه به بهاننوشته
ميزگردي بود . اي در كيهان فرهنگي آشنا شده بودمانقلاب در جلسه يلبا او در اوا. شهيدي را مي شناختم

استاد شهيدي در . علم، كه در آن شادروان احمد آرام هم حضور داشت زبان فارسي در مقام زبانة دربار
در آن  "! من حاضرم پشت سر اين منصوري نماز بخوانم ": گفت همان جلسه، به مناسبتي كه يادم نيست،

ل انقلاب، ي، باز هم در اويك بار ديگر. زمان هنوز نمي دانستم كه او مجتهد است و روزگاري معمم بوده است
ام گذاشت و اي داشتيم پياده در خيابان انقلاب مي رفتيم، دست روي شانهبعد از بيرون آمدن از جلسهوقتي 

ناراحت نباش جوان، عصباني نشو؛ ايران هزار سال است كه چنين  ": ام در آن جلسه گفتبي تابي يلاستبه 
خيلي دوستش . فهميدم كه استاد تاريخ هم هستبعدها  "! بوده و هزار سال ديگر هم چنين خواهد ماند

  . داشتم و بسيار غمگينم كه چرا سال هاي آخر عمرش را درنيافتم

شهيدي اگر . پسر استاد در آن نوشته از بي سر و صدايي وغربت مراسم سالگرد مرگ پدر گلايه كرده بود
مرگي  "يني ها و به قول -ر مي مردروحاني مانده بود لابد بسيار عاليقدر مي زيست و بسيار پر سر و صدات

  .مي داشت "فاخر 

قرب باشيم؟ مرگ فاخر و مراسم تدفين پر هياهو چه چيزي بر ارج و اما چرا بايد انتظار مرگ فاخر داشته
استاد شهيدي خواهد افزود و اصولاً براي كسي كه حتي حاضر نشد رياست فرهنگستان زبان و ادب فارسي را 

  لتي تواند بود؟بپذيرد چه قدر و منز

كه از قديم تا به امروز بر  اي استلوحي عوام پديده برآيند مصلحت طلبي خواص و هيجان زدگي و ساده
اجتماعي و به بهاي خون دلي -هاي ديرينة تاريخيو به جبران خفت ،سرنوشت اين سرزمين حاكم بوده است

يي امور موجب توليد موج غرور كاذب شده كه در هر دوراني به فرهيختگان خاموش داده همواره با بزرگنما
اند آنها كه دانسته يا ندانسته بر اين موج سوار مي شوند و به بزرگذاشت از طرف هر نهاد بي چه بيچاره. است

  ! اي انتظار دارنداند آنها كه ماندگاري را از نهادهاي غير حرفهربطي مباهات مي كنند؛ گرفتار چه بلاهتي

ند گمنامان زنده يا خفته كه اين چه بسيار! او را بسيار دوست مي داشتم .بلاهت نبودشهيدي اما گرفتار 
-آن ناليدهاند، يا دست كم ازاند و فرياد برآوردهچرك و چروك جامعه را ديده. اندچنين مانند شهيدي زيسته

ته و شهيدي را فراموش ة امروز ما همان است كه از حسابي امامزاده ساخبرآيند يا معدل جامع ةآن پديد .اند



كار مي كند و غرق در توهم امپراتوري ايراني است، چه در انت هزارساله را فمعدل جامعة ما خ .كرده است
ما مرد علمي : پديدة حسابي هم لابد گواهي براين توفق و سروري است .عرصة قدرت چه در عرصة علم

  .باطل يالزهي خ! ساليم، ما مرد علمي قرنيم، و ما چهرة ماندگاريم

و  يايراني فارغ از خيالباف خواهند داشت، ايراني هشيار، خوشا به حال آيندگاني كه با ايراني ديگر سرو كار
نياز به قهرمان    ايراني كه اصلا !پرورنه آزاده و نه قهرمان و نه قهرمان –ني كه مردمانش آزادند اتوهم، اير
  !داشتنخواهد 

گاهي بسيار مهيب و بسيار  –يكار لذت بخشي پچه . اماما برايش بسيار جنگيده ام،من چنين ايراني را نديده
بر سنگ گور خود . ، سالگرد تولدم استاكنون كه بر مزار خود مي گريم. بخشدشوار، اما همواره لذت

خوشي  رسبكبال از آرامش و س. مي برمسبك مي شوم و از حالي كه دارم حظّ . ام و غريبانه مي گريمنشسته
انم ، نشسته برگورم، مواظب همسر و فرزندانم باشم تا هنوز مي توا از هر مسئوليتي؛ ره. آيمبه پرواز در مي

  .گليمشان را از آب بيرون بكشند

اي از اجرا به مرحله، اني در فكرش بودمسالهاي جواز  كه طرح رصدخانة ملي ايران، .خيالم راحت است
 كم نبودند ابلهان موج سواري كه مي خواستند جلوي اين قافله. ده استرسيده است كه تحقق آن محرز ش

قيل و  .دلخوشم كه براي ايران زمين هر چه در توان داشتم كردم. را بگيرند يا منحرفش كنند، اما نتوانستند
رضا  " :امبرسنگ قبرم نوشته. كندام مختل ميام گاه آرامشي را كه در مزارم يافتهقال جامعة امروز ميهن

را دوست آن  ايران و بخصوص طالقان "ده است كه و در زير آن آم " 1388، وفات 1326منصوري، متولد 
   ".مي داشت

چه خوشحالم . اگر دوباره زنده شوم مايلم باز هم اين چنين زندگي كنم. بخشي داشتملذت ردشوا چه زندگي
چه خوشحالم . يچ كس بر من سوگواري نكرده استمردنم را كسي نديده و ه. امكه در آرامش و سكوت مرده
  !امو چه سبك شده .ام و گريه مي كنمكه تنها بر مزار خود نشسته

استاد شهيدي در آن پياده روي شبانه در : ماهيك آرزو داشت تنها ايران خواهد ماند، و من در حيات و مرگم
  .دزاره بعدي ايران اشتباه كرده باشخيابان انقلاب در مورد ه

  !كشوري آزاد با مردماني آزاد كه ديگر هيچ نيازي به قهرمان نخواهند داشت –خواهد ماند ايران 

 

 

 


